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.، که یک واجب دینی استملی ي آموزي، نه تنها یک وظیفه خوانی و علم امروزه کتاب

مقام معظم رهبري

هاي ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوري میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی، تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
هاي معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدي هي فرهنگ و تمدن جهانی ب هاي دیگر بوده و در عرصه ها و ملت دولت
چه کسی .کند خویش هنرنمایی مینهاد  درخشد و با فرزندان نیک تابناك همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
،اي نظیر فردوسی، سعدي همچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امیمولوي، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیري علم

،ي الهی هاي گوناگون است. به شکرانه و مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

هاي فرهنگی در شده از سوي مجامع و سازمان آمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
باشد و رهبر معظم ي هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی ي مطالعه مورد سرانه

اند. انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودي نموده
فت است و کتاب خوب، یکیي دانش و معر اي به سوي گستره کتاب، دروازه

ي دستاوردهاي بشر در سراسر عمر جهان، هاز بهترین ابزارهاي کمال بشري است. هم
ها پدید هایی است که انسان نوشته در میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

هاي پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیر ي بی آورند. در این مجموعه آورده و می
پذیر نیست. همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان

ترین دستاورد از مهمشک  بخش کتاب ارتباط ندارد بی و زندگی زیباکسی که با دنیاي 
روشنی ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشري محروم است. با این دیدگاه

توان ارزش و مفهوم رمزي عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می
و در اولین »بخوان!« خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام(ص) این است که 

سه



به تجلیل یاد »قلم«الشأن خداوند، فرود آمده، نام  ي عظیم اي که بر آن فرستاده سوره
Ǩَ є̑أ وَ إْ͘ « است: شده ْ͟ ɕَ اҏْ رَ َ ҙ َɨѓˬ َ͇ ˬǨَ  ْͫǇِ̑ɨَمُ. اǛѓَͫی  در اهمیت عنصر کتاب براي تکامل »َ̇

ي انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشري، از جامعه
اند. طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش براي جغرافیایی ایران ي نور با گستره پیام  دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاب به ،وقت جا و همه همه، همه

و خردورزي بخش عظیمی از جوانانسازي  کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویاي علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه

ظران برجستهن هاي گرانقدر استادان و صاحب ربهگیري از تج انجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آیندهدرسی ها و منابع آموزشی  کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقاي سطح علمی، روزآمدي و توجه بیشتر به نیازهاي مخاطبان هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به دانشگاه پیام

رسان ي مهم و خطیر یاري ما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترم صاحب
هاي خود ما را دردمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامیینمای رسانند، سپاسگزاري می ي خطیر یاري می انجام این وظیفه
و ما را درسازي خود دانسته  نور را منزلگه اندیشه اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت هتولید کتاب و محتواي آموزشی درسی یاري نمود
ست.ا پژوهان عزیز آرزوي همیشگی ما و بهروزي تمامی دانشجویان و دانش

نور دانشگاه پیام

چهار
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پيشگفتار مؤلف
زبان و ادبيات فارسي دوگونه شعر دارد: شعر كهن و شعر نو. شعر كهـن، كـه از زمـان

(زبـان» فارسي جديـد «صورت  ههايي كه در زبان فارسي ميانه رخ داد و ب تغيير و تبديل
قرن سوم هجري، اشعاري از خود به يادگـار حدود دري) درآمد، آغاز شد. شاعراني از

دوره، شعر داراي وزن عروضي و گذاشتند و تا زمان انقلاب مشروطه ادامه دارد. در اين
هاي گوناگون قصيده، غزل، مثنوي، قطعـه، هاي خاص شاعرانه بوده كه در قالب اسلوب

هزارسال است و هـيچ كمابيشاست. عمر اين دوره  شده وبيتي، رباعي و ... سروده ميد
هاي شـاعرانة آن ايجـاد نشـد. در ايـن تحول در اركان و اسلوب و واكنشي مبني بر تغيير

عمـل نيامـد و توجهي براي شكستن مواضعات شعري قديم بـه  كوشش قابل  هيچ«دوره 
است. سلطة كلاسيسيم بـر  ثابت و پابرجاي بوده كلية اصول و قوانين عروضي، همچنان

نظر ادبيات فرانسه، در مقابل حكمفرمايي اين قراردادها بر شعر فارسي ناچيز و اندك به
  )27: 1334(آربري، » رسد. مي

هاي خاصي در حوزة تفكر ايرانيان گشوده شـد و پيش از انقلاب مشروطه، زمينه
سبب سلطة حاكمان جبار بر كشـور و ز كشور و بهروشنفكران ايراني با سفر به خارج ا

ت سـخن گفتنـد. اعتـراض        هـا و ظلم و ستم آنان بـر ايرانيـان، از وطـن، آزادي و مليـ
هاي سنتي آن نيز هاي روشنفكران و تجددطلبان به دامنة شعر و چهارچوب پردازي نظريه
رفته از شعر سـنتي و شد و با انقلابي كه در فكر مردم آن روزگار ايجاد شد، رفته كشيده

گـذاري كردنـد. سوي شعر نو پـيش رفتنـد و آن را پايـه    كهن ايراني فاصله گرفتند و به
گـرا واقـع اين بود كه شعر سنتي خيالي و غيرترين اعتراضي كه بر آن شعر داشتند  بزرگ

نه



هاي بسيار عميقي زدة ايران آن روزگار فاصله سياسي آشوب -است و با اوضاع اجتماعي 
ت ها، مبارزه . بايد شاعران به زباني شعر سرايند كه از آمال، خواستهدارد ها، وطن و مليـ

واقعي آنان و مشكلات روز سخن بگويد نه در باب تـوصيف و مغازلة با معشوق خيالي.
با مطالعة بسيار گذراي شعر فارسي و علل رويكرد شاعران ايراني بـه شـعر نـو،

مشكلاتي كه در آن روزگار بر كشور ايـران حـاكم شود كه آزادي و وطن و ملاحظه مي
هـا بـراي ورود بـه شـعر نـو بـود. روشـنفكران، ترين و مؤثرترين گـام  بود يكي از مهم

خواهان، مبارزان و تجددطلبان ابعاد گوناگون هويت ملي را ـ براساس موقعيت و آزادي
بيداري فكـري هاي خود كه سهم زيادي در كردند و در سخنراني تفكر خود ـ درك مي 
وسيلة نيما يوشيج صورت بنيادي به كردند. پس از آنكه شعر نو به ايرانيان داشت، بيان مي

 آمده و هريـك از ايـن   وجود هاي شعري متعددي به گذاري شد، تا روزگار ما جريان پايه
شـده اند. دراين كتاب سعي ها، سهمي در بيان ابعادي از ادبيات ملي ايراني داشته جريان

بـراي دانشـجويان - هـا  آن ةنه هم - هاي شعر معاصر ترين جريان ترين و كاربردي همم
عزيز معرفي شود.

ده



مقدمه
دورة خـاص دارد، نشـان از دو   زبان و ادبيات فارسيِ امروز كه تاريخچه و سرگذشـتي 

مجزا و مستقل از يكديگر دارد: شعر و نثر كهن؛ شعر و نثر نو. سراسر
اي كـه شود، يعني از دوره از آغاز دورة فارسي دري آغاز مي ابيشكمشعر كهن، 

(زبـان دري)» فارسـي جديـد  «صـورت   در فارسي ميانه رخ داد و به هايي تغيير و تبديل
قـرن سـوم هجـري تـا زمـان انقـلاب درحـدود درآمد. تاريخ زبان فارسي، دورة آن را 

است. مانند: فرازوفرودهايي بوده طولاني و همراه با كند كه دورة بسيار مشروطه بيان مي
. غلبة زبان عربي بر زبان فارسي و مقاومت گروهي از شاعران و نويسندگان بـر ايـن  1

نوي ارزشـمند شـاهنامه دربرابـر ايـن    يم ابوالقاسم فردوسي با سرودن مثپديده. حك
هاي ملي ايران را پيش كشيد. هجوم، تاريخ و فرهنگ باستان و ارزش

جملگـي وسيلة آنـان. كـه    شاعران و گزارش حس و خيال محسوس بهگرايي  . طبيعت2
شبه، محسوس است و هنوز از خيال صرف و انتزاع خبري نيسـت. تشبيهات و وجه

كامـلطور بهبررسي اشعار رودكي سمرقندي، منوچهري دامغاني و فرخي سيستاني، 
گرايي دارد. طبيعت نشان از اين

كردن ابزارهاي زباني شعر و رفان و عرفانيرف عفوذ تصوف و پديدة شگفت و شگ. ن3
دست شاعراني چون سنايي غزنـوي، عطـار نيشـابوري، و قدَرقـدرتي نثر فارسي به
القـدر معنـوي. البتـه و مثنويِ جليـل » ديوان كبير«الدين محمد مولوي با  چون جلال

هاي خـاص گروهـي از   چيزي مواجه هست كه حاوي انديشه حوزة نثر نيز با چنين
، نوشـتة»اسـرارالتوحيد «متفكران ايران در قالب فلسفة عرفان و تصوف است. مانند 

يازده



محمدبن منوّر ميهني كه گزارشي از منش اجتمـاعي و فكـري ابوسـعيد ابـوالخير و
همفكرانش ابوالحسن خرقاني، جنيد، بايزيد بسطامي است.

از محـدودة . سيطرة استعارة محض در زبان فارسي و دورشدن حوزة خيـال شـاعران  4
شبه استعاره، دور بودن وجه واسطة پيچاپيچ تشبيهات محسوس. گاهي شعر فارسي به

تـوان است. البته نمـي  گويي منحرف شده سوي مغلق و از فهم عموم است و به سمت
ه گرفـت. ماننـد اشـعارها را ناديد نوع اشعار زدود و آن زيبايي هنري را از دامن اين

بيدل دهلوي.
يافتن شعر كهن و استفاده از هاي پيشين، يعني آغاز رسميت اعران به دوره. بازگشت ش5

خان صبا. زبان علي است. مانند اشعار فتح زبان آنان كه انديشه و رجعت ناموفقي بوده
روزي بـود و نـه بردند نه مطابق با نياز جامعـة آن  كار مي و ايماژهايي كه شاعران به

شناسي و فرهنگي. ز ديدگاه جامعههمگام با تغيير و تحولات جامعه ا
و گـاه» مفهوم«صورت محسوسي به  هاي سياسي كه به جوشو . نفوذ تفكرات و جنب6

است. ماننـد شـعر فرخـي يـزدي، ابوالقاسـم شعر صدمه زده» حوزة خيال«و » زبان«
هاي آنان. مسلك لاهوتي و ديگر هم

وسيلة علي اسفندياري، نيما و بهراه به انجام رسيد  هايي كه در اين . شعر نو و فعاليت7
يوشيج، به ثبت تاريخي رسيد.

هـاي آن ايجـاد ، پس از شعر نو و تثبيت پايـه »هاي شعري جريان«نام  اي به مقوله
ادار نيمـا، ماننـدوسيلة شاگردان وف ـ ها به جريان هايي از اولين تغييرات و رگه شد. اولين

احمد شاملو آغاز شد.
هاي خاص شاعرانه بود و در اي وزن عروضي و اسلوبدورة شعر كهن، شعر دار

شـد. عمـر ايـن اعي و ... سروده مـي ون قصيده، غزل، مثنوي، قطعه، ربهاي گوناگ قالب
حرف اول را» قصيده«دورة هزارساله، گاه قالب  هزارسال است. در همين كمابيشدوره 
تحول در اركانغييرور تواكنشي ب دوران، هيچ در اين». غزل«و گاه » مثنوي«زند، گاه  مي

تـوجهي بـراي شكسـتن كوشـش قابـل    هـيچ «هاي شاعرانة آن ايجاد نشـد و   و اسلوب
عمل نيامد. كلية اصول و قوانين عروضـي، همچنـان ثابـت و مواضعات شعري قديم به

فرمـايي ايـن است. سلطة كلاسيسيم بر ادبيـات فرانسـه، در مقابـل حكـم      پابرجاي بوده
  )27: 1334(آربري، » رسد. نظر مي رسي ناچيز و اندك بهقراردادها بر شعر فا

دوازده



كـرده هاي خاصي در حوزة تفكر ايرانيانِ تحصـيل  پيش از انقلاب مشروطه، زمينه
سبب يا ايرانيانِ روشنفكر گشوده شد و روشنفكران ايراني با سفر به خارج از كشور و به

ها مليت سخن گفتند. اعتراضسلطة حاكمان جبار بر كشور، ايرانيان، از وطن، آزادي و 
هاي سـنتي آن هاي روشنفكران و تجددطلبان به دامنة شعر و چهارچوب پردازي و نظريه

رفته از شعر سنتي شد و با انقلابي كه در فكر مردم آن روزگار ايجاد شد، رفته نيز كشيده
كردنـد. گـذاري  سوي شعر نو پيش رفتند و آن را پايـه  و كهن ايراني فاصله گرفتند و به

گرا اسـت و بـا واقع ترين اعتراضي كه داشتند اين بود كه شعر سنتي، خيالي و غير بزرگ
هـاي بسـيار عميقـي دارد. زدة ايرانِ آن روزگار فاصله اوضاع اجتماعي ـ سياسي آشوب 

ها، وطن و مليت واقعي ها، مبارزه بايد شاعران به زباني شعر سرايند كه از آمال، خواسته
كلات روز سخن بگويد نه در باب توصيف و مغازلة با معشوق خيالي.آنان و مش

هاي شعر معاصر جريان
هاي اخير وارد متن فارسي و نقـد ادبـي ، اصطلاح يا مفهومي است كه در دوره»جريان«

ي و حوزة نقد ادبـي وجـودها يا مفاهيمي كه در ادبيات فارس است. اگر به اصطلاح شده
عنـوان ها داراي تعريف و چارچوب خاصي هستند. به يابيم كه آن اه كنيم، درميدارد، نگ

بريم. نام مي» سبك«و » مكتب«مثال از دوواژة 
)، مفهوميLiterary schoolتر آن، مكتب ادبي ( ) يا صورت كاملSchoolمكتب (
) دارد. سبك در مفهوم اوليـه و اصـلي خـود دارايStyle» (سبك«تر از  فراگيرتر و عام

اي اسـت كه مكتب، صورت جمعي دارد. مكتب، شـيوه  شخصي است؛ درحالياي  صبغه
كـار ادبـي ـ هنـريكنند؛ اما سبك، شيوه و راه كه گروهي از هنرمندان از آن پيروي مي

گزينـد و مخصـوص او است كه هرشاعر، نويسـنده و يـا هنرمنـدي بـراي خـود برمـي      
اي است از بيان در شعر يا سبك، شيوة ويژه«نويسد:  شود. گودن در تعريف سبك مي مي

كنـد. بررسـي و تحليـل ها را بيـان مـي   اي خاص، پديده نثر، يعني اينكه چگونه نويسنده
گيرد: بررسي گـزينش نويسـنده از لغـات، شـكل كـلام او، موارد را دربرمي سبكي اين

هايش، و درحقيقت دربرگيرندة ها و پاراگراف شگردهاي شعري و بلاغي او و نوع جمله
گيـرد. سـبك هاي بياني است كه نويسـنده از آن بهـره مـي    هاي زباني و شيوه نبههمة ج

  )663: 1371(داد، » است، خود انسان است. گونه كه بوفن بيان كرده آن

سيزده



مـورد گروهـي ازايـن اصـطلاح در  «كنـد:   گونه تعريـف مـي   را اين» مكتب«وي 
پيوندنـد. هـم مـي   ثر بـه اي واحد و مـؤ  رود كه همگي چونان پيكره كار مي نويسندگان به

نهنـد. در اصول با هم توافق دارند و آثار خود را بر آن اصول بنـا مـي   بيشترگروهي كه 
مكتب ممكن است نهضـتي را شود. يك گر مي اي جلوه گاهي اين اصول در هيأت بيانيه

ها ممكن است دورة شود. مكتب وجود آورد كه حوزة نفوذ آن به چندين كشور كشيده به
هـا بعـد ادامـه ها ممكن است تـا سـال   وتاهي داشته باشند؛ امـا تأثيرگذاري آنحيات ك

خصوص وقتي كه اصولي كه مكتب بدان مبتنـي اسـت، طبيعتـي انقلابـي داشته باشد به
  )606(همان: » داشته باشد.

هـا بـه كند كه مكتب ينقل از گودن ياد كرديم، مشخص متعريفي كه از مكتب به 
گذاران اولية مكتـب، كنند. پايه شوند و اعلام موجوديت مي مي هاي مختلف رسمي شيوه

اند و شخص يـا اشـخاص ديگـر كـه هاي ويژة كار خود آگاه نبوده خود نيز از خصلت
داده و تـدوين هـاي هنـري آنـان را تشـخيص     اند، شيوه لب منتقد يا خود هنرمند بودهاغ

كرده و نامند، اعلام مي» نامه مرام«يا » مانيفست«اصطلاح  بهاي كه  اند و آن را در بيانيه كرده
ها را اند. هنرمندان ديگر آن روش هاي آن مكتب را توضيح و شرح داده ها و روش هدف

نـدرت اصـول گيـرد؛ امـا گـاه بـه     گونه مكتب شكل مي اين اند. ادامه داده و تكميل كرده
پس شـاعران وشـده، س ـ   شكل تئوري و نظريه اعلام ها در وهلة اول به بعضي از مكتب

صورت در اغلب موارد گروهـي بـا اند. در اين نويسندگان آن را به مرحلة عمل درآورده
اند، مانيفست خود را اعلام و هاي مشترك گرد هم آمده ها و هدف اصول عقايد و روش

بوده وحدوداند و تلاش آنان كه اغلب در جمع معدودي م را در آثار خود اعمال كرده آن
اسـت. (رك، است، منجر به پيدايش مكتب خاص شـده  ان ادبي را داشتهتنها شكل جري

  )251-250: 1373ميرصادقي، 
عمـل مـانعي بـه   كمابيش، تعريف جـامع و »جريان«دربارة مفهوم و دايرة كاربرد 

اي كه از ايـن اصـطلاح يـا مفهـوم در گريختهو هاي جسته توجه به تعريفاست. با نيامده
هـاي شود كه مقصود از آن، گـروه  يابيم، مشخص مي معاصر ميگفتار و نوشتار شاعران 

 -شود گفت كـه هاي مخصوص به خود است. مي خاصي از شاعران با روش و ويژگي
اسـت. حميـد» مكتـب «مشابه با مفهوم  -تر و دايرة محدودتر  البته در حوزة بسيار تنگ

اسـت. لاح ياد كـرده از اين اصط» انداز شعر نو فارسي چشم«كوب در مقدمة كتاب  زرين

چهارده



گرايـي، مثـل هـا ماننـد حجـم    )؛ برخـي از ايـن جريـان   6-4: 1358كـوب،   (رك، زرين
ها نظام فكري و عوامـل اند و در آن نامه يا مانيفست بوده هاي اروپايي داراي مرام مكتب

هـايي اسـت كـه سـبب وجـود چنـين بيانيـه     است. بـه  هايي ذكر شده ايجاد چنين جريان
شعرها و يا بحـث دادني هستند و هنگام نقد آن اصر از هم تشخيصهاي شعر مع جريان

شده و هايي به نكات بارزي كه يا در مانيفست نوشته جريان دربارة پيدايش و افول چنين
شود. اند، اشاره مي ها پيروي كرده يا شاعران پيرو آن جريان از آن

و» شعر نو«ست، نيز دادن ا داده، يا در حال رخ هايي كه در شعر فارسي رخ جريان
است. نـزاع» مدرنيسم«و » سنت«گيري آن، نشان از جدال، نزاع و كشمكش  شيوة شكل

البته -است  رامر آن پديد آوردهاي در زبان، واژگان، نحو و گ دو، تغييرات عمده بين اين
در حوزة خيال و تصـويرهاي -است  معنا كه ساختار و پيكرة زباني را تغيير داده نه بدان

هايي فاحشي ايجـاد شاعرانه و قوانيني كه بر حوزة خيال انسان جاري است، نيز تفاوت
است. بندي شده هاي آن تقسيم»جريان«و » شعر نو«است كه ذيل  شده

هـاي ها و شيوه صورت گذار سنت به مدرنيسم، در ادبيات و زبان ملل مختلف، به
ار و كيفيت خاصي از زبان و تاريخها، ساخت است، يعني تمام ملت گوناگون اتفاق افتاده

خود دارند كه شيوة گذر سنت به مدرنيسـم فرهنگي مخصوص به -اجتماعي  -سياسي 
هـاي تفـاوت  زبـان و فرهنـگ اسـت. ايـن     دو، نيز مخصوص به خود آن و نزاع بين آن
مثال، كشمكش ميان سنت و عنوان دهد كه به فرهنگي نشان مي زبان و هر موجود در هر

مانند كشمكش ميان سـنت و مدرنيسـم زبـان طوردقيق بهم زبان و جامعة ايران، مدرنيس
است. انگليسي و جوامع آن نبوده

گيـرد. نشـأت مـي  1سنت و مدرنيسـم از جوامـع سـنتي و مدرنيتـه و پسـامدرن
صورت فشرده بايد گفـت كـه جامعـة سـنتي، عصـر جوامـع جوامع به درخصوص اين

اك و رسيدن به مراحـل پيشـرفتة كشـاورزي اسـت.ابتدايي كشاورزي، گردآوري خور
)؛ عصر اكتشاف و حركـت397-374: 1386شدن (رك، گيدنز،  مدرنيسم، عصر صنعتي

معتقـد بودنـدهـا   سمت تغيير و تحول اجتماع، سياست و تكنولوژي بود. مدرنيسـت  به
و دربـارةتواند با جهان بيرون ارتبـاط برقـرار    ) به خود ميobject( انسان با معرفي اشيا

هاي مدرنيسم اسـت. آغـاز پيـدايش از ويژگي» شمولي جهان«ها معرفت حاصل كند.  آن

است. اي به مدرنيته و قوانين پس از مدرنيته نشان داده جامعه رها و اتفاقاتي است كه ه پسامدرن، جريان. 1

زدهناپ



متافيزيـك نظـري در چـارچوب مدرنيتـه، از«مدرنيسم چندان مشـخص نيسـت.    پست
رقـي بـراي آزادسـازي بشـريت از چنگـالمثابه نيرويي اميـدبخش و مت  حركت خود به

مكـان، -)؛ فشـردگي زمـان   22: 1389، (روسـنائو » بـرد.  ردستيزي نام مـي الت و خجه
منطـق فرهنگـي«است. جيمسون از آن با عنـوان   هاي عصر مدرن را از ميان برده فاصله
  )71: 1379كند. (جيمسون،  ياد مي» داري متأخر سرمايه

متعقدند چـون انسـان دارايها  آنكنند.  شمولي را رد مي ها جهان مدرنيست پست
هـاي انسـاني را بـه همـة توان ويژگي معيني نيست، نميهويت ثابت، پايدار، منسجم و 

علـت امـور جهـاني اهميـت خـود را نـزد همـين  ها و در كل جهان تعميم داد. به انسان
اي برخوردار اي از اعتبار ويژه دهند و امور محلي و ناحيه ها از دست مي مدرنيست پست
)Lyotard, 1988, p. 36شوند. ( مي

اصـطلاح بـهدرقابل سنت و نگاه سـنتي اسـت. سـنت    مدرنيسم، ديدگاه مت پست
كنـد. دوران شود كه تمـام هويـت خـود را در گذشـته تعريـف مـي       وضعيتي اطلاق مي

اي و آيينـي اسـت. ويژگـي بـارز هـاي اسـطوره   هـا و مناسـك و روايـت    استيلاي آيين
چرخد. در جهت سنت بر مدار تكليف مي همين باوري است. به هاي سنتي، مطلق انديشه
گيرند و عقل شناسي سنتي، شهود باطني و عقل كلي در جايگاه نخستين قرار مي معرفت

ــه گرايــي و نگــاه ســوبژكتيو؛ اي فروتــر دارنــد. ذهنيــت جزئــي و دانــش تجربــي مرتب
پـذيري و اصـالت گرايي؛ هنجارگرايي و قاعده گرايي؛ كليت ين آرمانگرايي در ع گذشته

هاي فكـري خـود را مدرنيسم، چهارچوب«ست. هاي سنت ا محوري، ويژگي معنا و پيام
هـاي سـنتي بنيـاد زدايـي از ارزش  در ضديت با سنت و نقد گذشته تعريف و بر تقدس

توان چون مثلثـي درنظـر هاي مدرن را مي كند. اصول انديشه تفكرات خود را استوار مي
؛ ضلع)Materialismگري ( ) و ماديSecularismضلع آن را دنياگرايي ( گرفت كه يك
) وExperimentalismگرايـي (  باوري و تجربـه  )، علمRastionalismگرايي ( دوم را عقل

) تشـكيلProgressionismهاي مربوط به نوجويي و پيشـرفت (  را انديشه ضلع سوم آن
)Individualismو فردگرايـي ( ) Humanismدهند. مثلثي كه تمـام آن را اومانيسـم (   مي

ران مدرن با حضور پررنگ انسان همراه اسـت. مــدرنيته بـرپوشانده است. بنابراين دو
  )81: 1380(نوذري، » بودن تأكيد دارد. اينجايي و اكنوني

شانزده



 ـ   مـردي نيمـا يوشـيج تثبيـت شـد، داراي ايشعر مدرن فارسي كه بـا تـلاش و پ
هاي مدرن مطابقت دارد. گذار از سنت به مدرنيته، پديدة هايي است كه با انديشه ويژگي

هنـر و ادبيـات شود در ، خوانده مي»پسامدرنيسم«و عصر پس از مدرنيسم كه  مدرنيسم
هاي اجتمـاعي، يكـي هاي جمعي به پديده اتفاقات يا واكنش است. اين نيز انعكاس يافته

هاي شعر فارسي است. »جريان«گيري  هاي اصلي شكل از علت
معاصـر گـراي  ند از: جريـان شـعر سـنت   ا هاي شعر فارسي معاصر عبارت جريان

(مانند: شهريار، رهي معيري، مهدي حميدي شيرازي)؛ جريان شـعر رمانتيـك عاشـقانة
گـرا و انقلابـي فردگرا (مانند: توللي، نادرپور، مشيري)؛ جريـان شـعر رمانتيـك جامعـه    

(مانند: ابتهاج، رحماني)؛ جريان شعر سمبوليسم اجتماعي (مانند: اخوان ثالـث، شـاملو،
گرايـي (ماننـد: شفيعي كدكني)؛ جريان شعر موج نـو و حجـم   سپهري، فرخزاد، آتشي،

احمدي، رؤيايي)؛ جريان شعر ناب (مانند: منوچهر آتشي)؛ جريان شعر مقاومت (مانند:
مدرنيسم و جريـان يـا نسـل شـاعران صفارزاده، موسوي گرمارودي، ميرزازاده) و پست

يوسته)، شعر آزاد (نيمـايي،پس از انقلاب در قالب غزل نو افراطي، چهارپاره (دوبيتي پ
نـد از حسـنا هاي اين نسل يـا جريـان عبـارت    چهرهترين  سپيد، موج نو و ...) شاخص

پور، حميد سبزواري، مهـرداد اوسـتا، علـي معلـم، احمـد عزيـزي، حسيني، قيصر امين
علي ميرشـكّاك، سـلمان هراتـي، عليرضـا قـزوه، ايـرج محمدرضا عبدالملكيان، يوسف

  ماني، سيدعلي ميرافضلي، عباس باقري و ...قنبري، صادق رح
هاي اولية انقلاب و جنگ حضور چنداني البته جناح شعر روشنفكري كه در سال

هاي چيستا، كلـك، آدينـه، دنيـاي سـخن، گـردون، در مجله 60نداشت، از اواسط دهة 
عر و انديشـةها به نشر ش ـ تكاپو، آرمان، آينده، ارغنون، سيمرغ، كارنامه، بايا و مانند اين

از شـيوة شـاملو يـا ترجمـة اشـعار مـدرن و بيشـتر خود پرداخت. اين جناح يا گروه، 
هاي مـدرن تأثير شعر، رمان، نقد، نظريه شدت تحت به گرفتند، مدرن غرب بهره مي پست

ساز شعر گرايي انداختند و زمينه و شكل» فرماليسم«ادبي غرب بودند كه شعر را به دامن 
سالة عراق ميان، پايان جنگ هشت شدند. در اين 70و سرتاسر دهة  60 گريز دهة آرمان

گـرا و گـرايش شـعري آرمـان    تـأثير نبـود. فضـاي پـس از جنـگ، دو      بر ضد ايران، بي
»محتـوا «و » فرم«شاعران انقلاب، در تلفيق  گرايان، همان گريز را ايجاد كرد. آرمان آرمان
انديشدند كه ميراثي بازمانـده از و ساختار مي گريزان، بيشتر به فرم كوشيدند و آرمان مي

هفده



ــروويچ ماياكوفســكي (  ــر ولاديمي ــده1930-1893انديشــة ولاديمي ــوانِ آين ــرا و )، ج گ
گريزاني مانند منوچهر آتشـي، گرايان و آرمان توان از آرمان فوتوريست روس، است. مي

دعلينصرت رحماني، منصور اوجي، حميد مصدق، رضـا براهنـي، جـواد مجـابي، سـي     
صالحي، بيژن جلالي و محمد شمس لنگرودي، ضياء موحد، مسـعود احمـدي، فرشـته

رج سركوهي، شـاپورساري، علي باباچاهي، شاپور بنياد، ژيلا مساعد، حافظ موسوي، ف
جوركش ياد كرد.

هـاي آمـدهاي نظريـه  و اجتماعي ايـران، نيـز رفـت    -رخدادهاي مختلف سياسي 
ماية شـعر ايـران تـأثير فكري در درون -ي سياسي ها مختلف ادبي و دستوري و جنبش

جـاي پـايي از خـود بـه   نده در قلم و انديشة شـاعران رد شكل خز مستقيم داشت و يا به
بـر فـرم و طوركامـل  بهگيرد گذاشت. تحولاتي كه در حوزة دستور زبان نيز شكل مي مي

هـا بـا وجـود جريـان  است. البته هريك از اين محتواي شعر پارسي معاصر سايه افكنده
صـورت شـعر هايي نتوانستند به حيات خود ادامه دهند و به مخالفان و موافقان به علت

ضـرورت بـا ن است مباحثي كـه بـه  ي درآيند. در اين كتاب سعي بر ايشدة فارس تثبيت
صورت بنيادي و گذرا مطرح شود. هاي موجود پيوند دارند، به دو  شعر فارسي و جريان

هاي ها و نمونه مطرح، نظريه ندكي كه در اختيار داريم، شاعرانا السبب فرصت و مج به
است.  جريان شعري خاص است، ذكر شده دهنده و يا نمايندة يك شعري كه نشان

ونكته در پايان مقدمه ضروري است.ذكر د
شـكل مستقيم، از تمام منابعي كه در سرتاسر كتاب بـه  صورت مستقيم يا غير . به1

نكـردن ايـن پردازي ايم. علت اصلي گيومه است، استفاده برده داده شده (رك، ...) آدرس
نويسـنده كمـك» مايـة فكـري   درون«يا » اصطلاح«، »واژه«است كه ممكن است فقط از 

ايم. رعايـت امانـت، همـواره ايجـاب گرفته، در پردازش و نوشتن عبارات استفاده كرده
لام خود ذكر كنيم.عنوان منبع فكر و ك كند نام نويسنده را به مي

سـبب ايم. بـه  هاي اصلي زبان فارسي اشاره كرده به جريان بيشتركتاب  . در اين2
ايم. اي در كنار بوده هاي حاشيه فرصت اندك، از ذكر جريان

هجده



اولفصل 

و مشروطه انقلاباجتماعي  -بررسي تاريخي 
هاي تحول فكري و ادبي ايران زمينه

هدف كلي
خيزشي را مهيا كرد. هايي كه چنين ب مشروطه و زمينهانقلاآشنايي با 

يادگيريهاي  هدف
:رود پس از مطالعة اين فصل از دانشجويان انتظار مي

هاي آن آشنا شوند. با مفهوم تاريخي مشروطه و زمينه. 1
دادن تأثير انقلاب و خيزش اجتماعي بر نثر اي در نشان كننده . افرادي را كه نقش تعيين2

اند، بازشناسند. داشته و شعر
. حوزة كار و فعاليت هريك از پيشروان نثر انقلاب مشروطه را معرفي كنند.3
نامه و پيشبرد اهدافاي را كه در تأسيس روز قلم و تحصيلكرده . افراد صاحب4

شي نو، سهمي داشتند معرفي كنند.شنا جامعه
مشروطه بازشناسانند.از دل انقلاب را . طلوع ادبيات جديد (ادبيات مشروطه) 5

انقلاب مشروطه و بيداري ايرانيان 1-1
كـم هايي كه با دولت عثـماني داشت، كم ها و جنگ علت ارتباط ايران در عهد صفويه به

با اروپا و تحولات اجتماعي پس از قرون وسطي آشنا شد. اروپا كه پس از قرون وسطي
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ة دسـتاوردهاي مـادي و معنـوينگريست، هم ـ با ديد تعقلي به گذشته و حال خود مي
جـانهـا بـر    ها و يافته ترديد به درستيِ داشتهو كاويد. شك خود را با نگرش انتقادي مي
ها و نگاه انتقادي به آن بود كـه راه درستي داشته شك به اروپا چنگ انداخته بود. همين

سلسـلةكرد. آقامحمـدخان قاجـار درحـالي     اروپا را براي رسيدن به جهان نو هموار مي
ـ سرعت درحال دگرگوني نهاد كه اروپا به سنتي قاجاريه را در ايران بنا مي هاي اجتماعي

سـال پـيش از انقـلاب فرانسـه م. يعنـي ده  1779ه. ق/  1193سياسي و اقتصادي بود، (
لكه ايرانيان بـا اروپاييـان در مسـائ   م. به بعد بود  1800ه. ق/  1214م.). از سال  1789

ــومت ــدي سياســي و حك ــل بودن ــا سياســت در تعام ــري ب ــا، از . درگي ــل اروپ ــاي مل ه
ه. 1248ميـرزا (  هاي ايران براي آشنايي با جهان و زندگي جديد بود. عباس گام نخستين

هـا در (ه. ق) دارالفنون را به سـبك اروپـايي   1276م.) و اميركبير كه در سال  1833ق/ 
هـاي اجتمـاعي ند كه در اين دگرگـوني بود، جزء معدود ايرانياني بود تهران افتتاح كرده

هـا و پـذيرش رو را برعهده داشتند. ايرانيان با تأثيرپذيري از ايـن دگرگـوني   نقش پيش
ـ بعضي از الگوهاي اجتماعي ـ سياسي اروپـا و مقايسـة آن    هـا بـا الگوهـاي فرهنگـي

ارتبـاط شدند. هرچه دايرة تر مي اجتماعي جامعة بستة ايران براي تغييرات بنيادي مصمم
ل اجتمـاعي،ايرانيـان بـا مسـائ    ويـژه  بـه شد، آشنايي مشرقيان  تر مي شرق و غرب وسيع

هـا و شد. رواج صنعت چاپ، انتشـار روزنامـه   تر مي اقتصادي و سياسي روز هم افزون
هاي سياسي ـ سياحتي برخي از ها، مسافرت ايرانيان به ممالك اروپايي با مسافرت مجله

جمله مواردي است كه در بيـداري ويان اين انحطاط و آن ترقي ازسه ماروپاييان و مقاي
نوع نگرش ايرانيان به جامعه و مداخلة نخبگان و شاعران و نويسندگان و مردم در امور

آورد. گيري انقلاب مشروطه را فـراهم مـي   اجتماعي تأثير فراواني داشت كه زمينة شكل
نون اساسي مدون پارلماني را امضا كرد وقا شاه نخستين (ه. ق) مظفرالدين 1324در سال 

روز پس از امضاي نظام پارلماني ايران جاي داد. پنج كنندگاننام خود را در صدر ايجاد
در دسـتحكومـت را  شـاه،   قانون اساسي، از دنيا رفت و فرزند مسـتبد او، محمـدعلي  

خواهـان هـا بـا مشـروطه    سعلـت سـتيز رو   گرفت. قانون و آزادي در همان آغاز راه به
هري شاه خودكامـه مواجـه شـد. هرچـهم فتن منافع آنان در ايران با بير دستسبب از به

خواهان بـراي تغييـر شد، مشروطه شاه شديدتر مي دست محمدعلي سركوب انقلابيون به
دسـت (ه. ق) بـا فـتح تهـران بـه     1327شدند. تا اينكـه در سـال    تر مي حكومت مصمم
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اجـار از تهـران گريخـت و فرزنـد او احمـدميرزا بـه       شاه ق خواهان، محمدعلي مشروطه
دسـت   شد. پـيش از وقـوع انقـلاب مشـروطه و امضـاي آن بـه       انتخابپادشاهي ايران 

احمدشاه، عواملي در ايجاد تغييرات اساسي در نثر فارسي نيز مداخله داشـت. پـيش از   
  كنيم. آنكه به انقـــلاب مشروطيت بپردازيم، به اين موارد اشاره مي

  
  مدرسة دارالفنون 1-1-1

دارالفنون، از واژة دارالفنـون عثمـاني   «هاي اميركبير در ايران است.  از نوآوريدارالفنون 
  )239: 1360(مكي، » گويند. تكنيك مي شده كه به فرانسوي آن را پلي گرفته

هـاي مختلـف روسـيه را ديـده بـود و از       ها و مدرسه محمدتقي اميركبير، آكادمي
اي براي تعليم دانـش و فـن    دنياي جديد خبر داشت. تأسيس مدرسه بنيادهاي فرهنگي

عوض گير لازم داشت. درعلاوه مراقبتي پي غربي، مستلزم آوردن استادان خارجي بود؛ به
كار  تر بود. اميركبير به اين تر و تأثيرش در تحول اجتماعي عميق دامنة فعاليت آن گسترده

به دانش و فنّ جديد بود و بعد به علوم  تصميم گرفت. قصد وي در درجة اول معطوف
هـاي   هاي درسي دارالفنون و نامـه  معني از مطالعة تطبيقي برنامه نظامي توجه داشت. اين

شود. اين مدرسه، روز  امير راجع به رشتة تدريس استاداني كه استخدام شدند، روشن مي
خـان اميركبيـر)    اتقـي شدن ميرز روز پيش از كشته (سيزده 1267الاول  يكشنبه، پنجم ربيع

هـاي   سلسله حوادث ناگوار و جريـان   رسماً گشايش يافت. دارالفنون ايراني، مولود يك
خان اميركبير به منصة بروز  شاه تا ظهور ميرزاتقي كه از آغاز سلطنت فتحعلي بودسياسي 

دارالفنـون  «اسـت.   بـه خـود جلـب كـرده     طوركامل بهرسيده و افكار منور و حساس را 
يك) از : ت جامعة ايران تأثير بخشيدئجهت اصلي در هي وان بنياد فرهنگي نو در سهعن به

خـلاء   نظر تحول عقلاني: گرچه تعليمات دارالفنون مقدماتي بود، چون در محـيط نيمـه  
تر از كميت آن است.  فكري زمان انعكاس يافت ارزش آن از لحاظ كيفيت به مراتب مهم

شد كـه   د و دانستهشاي آشكار  عاليم پيشينيان تا اندازهبا نشر اصول علمي جديد، نقص ت
اش بر آب است و قسمت ديگر آن نـاقص و   هاي گذشته، پايه قسمت زيادي از آموخته

تـري از   سيعهاي و سال گشايش دارالفنون، دانش غربي ميان طبقه دو) از نخستين؛ نارسا
سه) ؛ معرفت جهان نو باز كرد سوي اي به نظر دارالفنون، دريچه ايناجتماع شناخته شد. از
وجود آمـد كـه بيشـتر از     اي به التحصيلان آن مدرسه، صنف تازه با گذشت زمان از فارغ




